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 37حزقيال ايش 

از استخوانها پر بود.  قرار داد و آن برد و در همواری خداوند بیرون ، مرا در روحفرود آمده خداوند بر من دست  1

بود.  و بسیار خشك زیاده نهایتبی همواری آنها بر روی آنها گردانید. و اینك هر طرف و مرا به  2

.«دانیتو می خداوند یهوه ای: »گفتم« گردد؟ استخوانها زنده این شود كهآیا می پسر انسان ای: »و او مرا گفت  3

 خداوند را بشنوید!  كلام خشك استخوانهای اینها بگو: ای ، بهنموده استخوانها نبوّت براین»مرا فرمود:  پس  4

 شوید.  تا زنده آورمشما درمی به روح من اینك گوید:می استخوانها چنین این به خداوند یهوه  5

نهاد  خواهم پوشانید و در شما روح خواهم پوست آورد و شما را به بر شما خواهم نهاد و گوشت ها بر شما خواهمو پیه  6

.«هستم یهوه من كه خواهید دانست شوید. پس تا زنده

شد و استخوانها  واقع تزلزلی گردید. و اینك مسموع ، آوازینمودم نبوّت . و چونكردم بوّتن مأمور شدم چنانكه من پس  7

شد.  نزدیك استخوانش به هر استخوانی یكدیگر یعنی به

 . نبود آنها را از بالا پوشانید. امّا در آنها روح آنها برآمد و پوست به ها و گوشتپیه و اینك و نگریستم  8

 ای فرماید كهمی چنین ، بگو: خداوند یهوهكرده نبوّت بر روح پسر انسان نما! ای نبوّت بر روح: »او مرا گفت پس  9

«شوند.زنده تا ایشان بدم كشتگان این بیا و به اربع از بادهای روح

 نهایتخود لشكر بی ، بر پایهایگشته شد و آنها زنده ا داخلآنه به . و روحنمودم مرا امر فرمود، نبوّت چنانكه پس  10

ایستادند.  عظیمی

ما  گویند: استخوانهایمی ایشان باشند. اینكمی اسرائیل خاندان استخوانها تمامی این پسر انسان ای: »و او مرا گفت  11

 . گشتیم منقطع گردید و خودمان شد و امید ما ضایع خشك

 من قوم . و شما را ایگشایمشما را می قبرهای من فرماید: اینكمی چنین بگو: خداوند یهوه ایشان ، بهكرده لهذا نبوّت  12

آورد.  خواهم اسرائیل زمین ، بهشما درآورده از قبرهای

 یهوه من كه خواهید دانست ، آنگاهآورم بیرون شما و شما را از قبرهای شما را بگشایم قبرهای چون من قوم و ای  13

 . هستم

 خواهید دانست . پسساخت خواهم مقیم خودتان شوید. و شما را در زمین نهاد تا زنده خود را در شما خواهم و روح  14

.«است خداوند این . قولامآورده و بعمل نموده تكلمّ یهوه من كه

1کولوسيان ايش   

ایستیم از دعا کردن برای شما و مسألت نمودن تا از کمال و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم، باز نمی  9

 معرفت ارادهٔ او در هر حکمت و فهم روحانی پرُ شوید، 

ٔٔ خداوند به کمال رضامندی   10 رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل تا شما به طریق شایستهٔ

 خدا نمّو کنید، 

و به اندازهٔ توانایی جلال او به قوّت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمّل را با شادمانی داشته باشید؛   11  

و پدر را شکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدّسان در نور گردانیده است،   12  

و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محبتّ خود منتقل ساخت،   13  

ایم.که در وی فدیهٔ خود، یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته  14  

9متی ايش   

وده، گفت، اکنون دختر من مرده است. گفت که ناگاه رئیسی آمد و او را پرستش نماو هنوز این سخنان را بدیشان می  18

 لکن بیا و دست خود را بر وی گذار که زیست خواهد کرد. 

پس عیسی به اتفّاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شد.   19  

بود، از عقب او آمده، دامن ردای او را لمس نمود، و اینک، زنی که مدّت دوازده سال به مرض استحاضه مبتلا می  20  

زیرا با خود گفته بود، اگر محض ردایش را لمس کنم، هرآینه شفا یابم.   21  

عیسی برگشته، نظر بر وی انداخته، گفت، ای دختر، خاطرجمع باش زیرا که ایمانتتو را شفا داده است! در ساعت   22

 آن زن رستگار گردید. 
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شکنندگان را دیده، و چون عیسی به خانهٔ رئیس در آمد، نوحهگران و گروهی از شور  23  

بدیشان گفت، راه دهید، زیرا دختر نمرده، بلکه در خواب است. ایشان بر وی سُخریهّ کردند.   24  

امّا چون آن گروه بیرون شدند، داخل شده، دست آن دختر را گرفت که در ساعت برخاست.   25  

 26  و این کار در تمام آن مرزوبوم شهرت یافت.


